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 رح رساله حقوق ش
از فرمایش امام سجاد    چند لغت در این فراز آخر   ط کردیم فقما تقریبا مطالبی که پیرامون حق بطن در این بخش لازم بوده را ذکر  

 . )ع( مانده که باید توضیح داده شود
 ه ها تبیین برخی واژ

امام سجاد فرمود حق شکم این است که انسان زمانی که گرسنه و تشنه می شود آن را مراقبت کند و کنترل کند مبادا تشنگی و  

وَ ضَبْطُهُ اذَِا هَمَّ باِلْجُوعِ وَ الظَّمَاِ فَاِنَّ الشِّبَعَ الْمنُتَْهيَِ بصَِاحبِِهِ اِلىَ »  را بر شکم از دست بدهدد  گرسنگی موجب شود انسان کنترل خو

»مُكسله و مُثبطه و  گفتیم بعضی این را به صیغه اسم فاعلی نیز خوانده اند یعنی   « التُّخَمِ مَكْسَلَة وَ مثَْبَطةَ وَ مَقطْعََة عنَْ كُلِّ بِر وَ كَرمَ

اگر فرض بگیریم اعراب  )در کتاب هایی که نوشتند  حداقل در بعضی از این واژه ها حتی در کتب لغت هر دو اینها آمده،    مُقطعه«

توضیح می دهم. اینجا    که   و بعضی به صیغه فاعلی  ه آورد  «سَلَة وَ مثَْبَطةَ وَ مَقْطعََة مَكْ»  بعضی به صورت  (صحیح باشد  گذاری اینها 

وَ اِنَّ الرَّيَّ الْمنُتَْهيَِ بِصَاحبِِهِ اِلىَ السُّكْرِ مَسْخفََة وَ »آمده و بعد در ادامه حضرت می فرماید:     « مَكْسلََة وَ مَثْبَطَة وَ مَقْطعََة»سه واژه  

 مجموعا شش واژه در این فراز ذکر شده که توضیح اینها لازم است.« مَجْهلََة وَ مَذهَْبَة لِلمُْرُوَّةِ

آن مقداری از خوردن که صاحبش را به حد اشباع و فراتر برساند یعنی یک سیری مذموم، گویا می    و   حضرت فرمود آن سیری

خواهند بفرمایند ما دو نوع سیر شدن داریم اینها را هفته قبل گفتیم سیری مذموم و سیری ممدوح؛ آن سیری که مذموم است آن  

 . می رساند « التُّخَمِ»سیری است که صاحبش را به  

 « مَكْسَلَة». 1

الشبع مکسلة، سیری مکسله    همین عبارت را آورده:  عروسدر تاج ال  ؛دی الی الکسلیؤالامر الذی    لغت یعنی  درمکسله    «مَكْسَلَة»

ای الامر الذی    ةپس مکسل 1اندازد. یا آن مرحله ای است که انسان را به کسالت می    است یعنی چیزی است که سبب کسالت می شود

 . آن چیزی که یا آن مرحله ای که یا زمانی که انسان را به کسالت می کشاند.کسلی ال یودی ال

 « مَثْبَطَة». 2

المثبطه یعنی آنچه    2« وقف بطه اي تث، فا وقفه علیهطبطه تثبی ثبطا و كذا  ث ،بطه علي الامرث»   مده:آدر تاج العروس اینچنین   «مَثْبَطَة»

  ، موضع التوقف؛ اینها اسم مکان می شود   موجب ضعف می شود، یعنی  ،که موجب توقف انسان می شود موجب سستی می شود

اي  »  آمدهفثََبََّطَهمُْ«    انْبعَِاثَهُمْ  اللََّهُ  كَرِهَ  كِنْولََ  »آیه    مکسله یعنی موضع الکسل، مثبطه یعنی موضع الوقف. در مجمع البحرین در ذیل

  بسه و شغله عنها« بطه عن الامور اذا حو ث» سرجایش نشاند    ،آن را متوقف کرده  «  قله او ...ثحبسهم بالجبن، یقال ثبطه ان الامر اي ا

آن موقف یا محل یا مکانی یا زمانی که موجب حبس و    یعنی اینکه مانع شد از اینکه به کارهای دیگر برسد. پس »المثبطه« یعنی

 توقف انسان است. 

 « المقطعه». 3

 
 .  556، ص51تاج العروس، ج 1

 .207، ص1تاج العروس، ج 2
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مقطعه یعنی موضع القطع یا سبب القطع، سیری    1دعاهم لقطعه«. اي موضع القطع و سببه، یقال الهجر مقطعة للود اي م»   «المقطعه»

موضعی است یا هنگامی است یا زمانی است که به طور کلی قطع می کند هرگونه نیکی و کرامت را از   کل بر و کرم،  مقطعة عن

 انسان.  

 ی که صاحبش را به مستی می کشاند،. آن پر نوش «وَ انَِّ الرَّيَّ الْمنُتَْهيَِ بصِاَحِبهِِ اِلَى السُّكْرِ»بعد در ادامه می فرماید: 

 « مسَْخفََة». 4

یعنی بی آب    « ارض مسخفه قلیلة الكلأ»  : در کتاب لغت آمده  بی فایده یا  جایی که کم فایده  یعنی    لغت  کتاب مسخفه طبق    «مَسْخفََة »

در برخی از 2« ارض مسخفة كمحسنه قلیلة الكلأ» ند، در مورد این واژه هر دو آمده.سخفة نیز آوردو علف و بایر، البته همین  را مُ

 سخفه. کتاب های دیگر هر دو وجه آمده است یعنی هم مَسخفه و هم مُ

 « جْهَلَةمَ ». 5

در کتاب های دیگر نیز اینچنین  3« اي الامر الذي یحملک علي الجهل »مجهله باز بنابر آنچه که در کتابهای لغت آمده،    «وَ مَجْهَلَة »

مدخلة و   منه الحدیث الولد  ي الجهل من امر او ارض او خصلة وكمرحلة ما یحملک عل»  :مدهآ  مثلا در تاج العروس  ،آمده است

امری که تو را به سوی جهالت می برد،. پس مسخفه معنایش معلوم  فرزند تو را به جهل می کشاند،    4مجهلة، و في روایه مجهلة« 

موجب سستی، خروج از مسیر اعتدال و رساندن    ، شد و مجهله هم معلوم شد یعنی آن پر نوشی که صاحبش را به مستی می کشاند

جای بی آب و علف و بایر است یعنی انسان را بی خاصیت می  وقتی می گوید مسخفه  می شود  انسان به یک مرحله بی خاصیتی  

کند و مجهله یعنی یک چیزی است که انسان را به سوی جهالت می کشاند، این معنایش این است که قوه دماغی انسان، قوه فکری  

فکر کردن، حتی آن انسان را ضعیف می کند. زمانی که کسی پر خوری می کند دیگر نه حال جسمی دارد برای تحرک و نه حال  

   طراوات و شادابی قوه تفکر را از انسان می گیرد. 

 « مذَْهَبَة». 6

با این هم به همان معنا است یعنی آن چیزی است که موجب ذهاب مروت می شود، موجب از بین رفتن جوانمردی   «وَ مَذهْبََة ِلمُْرُوَّةِ»

 می شود. این را »مُذهبة« نیز می توانیم بخوانیم یعنی از بین برنده مروت و جوانمردی است.

آثاری که در اثر  بنابراین ملاحظه کردید که امام سجاد)ع( در این بخش به آثار و مضرات پر خوری و پر نوشی اشاره کردند، آن  

ما آنچه که در مورد حق بطن    این دو کار یعنی پر خوری و پر نوشی در جسم و روح انسان پدید می آورد به اینها اشاره کردند.

 .لازم بود را بیان کردیم و انشاء الله در جلسه آینده حق بعدی را بیان می کنیم

   والحمد لله رب العالمین« 

 
 .371، ص4اقرب الموارد، ج 1

 .265، ص12تاج العروس، ج 2

 .1664، ص4صحاح اللغه، ج 3

 .13، ص14تاج العروس، ج 4


